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  سنگسار، قطع يد سارق، ارثقصاص،. ١
پيشواى قهرمان توتاليتاريسم، استبداد و دمكراسى، از منظر آزادى هاى              (در انتهاى مقاله گذشته تحت عنوان           

 :، گفتيم آه)فردى و اجتماعى
 نزديكترين نوع نظامات اجتماعى و سياسى به متن رسالت و پيام                         ،بنظر می رسد امروز نظام دمكراسى         "

اما چرا اينچنين     ." و خواست و اراده ی خداوند متعال براى زندگى انسان بر آره خاك باشد                    پيامبران توحيدى 
 آيا اين تنها يك ادعاست يا دلائلى نيز بر اثبات اين ادعا وجود دارد؟ است؟

 اىالبته دلايل بسيارند ليكن براى پرهيز از تطويل آلام در اينجا تنها به يكى از اين دلايل، آه شايد بتواند بر                             
اين سخنان آه در نهايت     : دينداران ما راهى به سر منزل مقصود بگشايد، اشاره می آنيم، و از قبل نيز می گوييم               

 اما قبل از همه از دينداران و معتقدان              . روشنى و بساطت مطرح ميشوند، ممكن است مناقشاتى برانگيزند                
يابند و سپس راجع به مدعيات آن اندآى           ميخواهم آه پيش از قضاوت نهايى سعى آنند اين سخنان را نيك در                   

 .تصميم نهايى را اتخاذ نمايند!! فكر آنند و آنگاه در مورد آنها و بنده
 .آغاز ميكنيم) مردم سالارى(سخن خويش را ابتدا با ذآر دو شاخصه از نظام دمكراسى 

 
ی  دهاى منبعث از اراده  نظام مردم سالار، نظامى است آه در آن حاآميت و حق قانون گذارى، از طريق نها               ١

اما حق اقليت براى مخالفت و ابراز عقيده و تبليغ انديشه هاى خود، با هدف                     . مردم، به اآثريت تعلق می گيرد      
تبديل شدن به اآثريت و وصول به حاآميت، حقى طبيعى و غير قابل انكار و نقض و تجديد نظر است، و اقليت                      

خلاقى و حقوقى و تعاريف مشخص و شناخته شده از برابرى                 براى وصول به چنين هدفى در چارچوبهاى ا           
 . انسانى، آزادى تام و آامل دارد

 
 نظامى است آه در آن قوانين مصوب توسط اآثريت، با رضايت همه ی مردم و نه تنها                              ، نظام دمكراتيك   ٢

ود ادامه ميدهد،    اآثريت، به اجرا گذاشته ميشود، و حاآميت با توافق همه ی مردم و نه اآثريت، به حيات خ                           
 :زيرا

 :نظام دمكراتيك، مبتنى و متكى بر يك پيش فرض و يك قرارداد اجتماعى قبلى شكل ميگيرد و آن اينكه                                       
اقليت در صورت باختن در انتخابات، ولو با اآراه، بر قانونى بودن و مشروعيت حكومت اآثريت صحه                                 

لذا حاآميت در حكومت دمكراتيكى آه در . می دهدمی گذارد و به آن، براساس پيمان و تعهد قبلى خود، رضايت           
چارچوب اصول آلى از پيش توافق شده عمل می آند، در واقع منبعث از اراده ی تمامى آحاد يك جامعه است و                      

 .نه اآثريت آن
 .، حال باز می گرديم به مطلب اصلىبخ

شايد تا به امروز آسى اين سخن       من ميخواهم در اينجا به صراحت سخنى را بگويم و ادعايى را مطرح آنم آه                 
 .را بدين شكل طرح نكرده باشد

 :آن ادعا اين است آه

mailto:aharati@mail2world.com


در قرآن احكامى وجود دارد آه شارع مقدس مايل است اين احكام در قريب به اتفاق موارد اجرا نشوند، و                                 
اشته شدن اين احكام    و از آنار گذ   !! و مردم با اراده ی خود اين احكام را آنار بگذارند          !! آسى به آنها عمل نكند    

 !!نه تنها شارع متعال خشمگين نمی شود بلكه از آن بسيار خشنود و راضى نيز خواهد شد
 !اين چگونه ممكن است؟

 !اين احكام آدام احكام و دستوراتند آه خداوند از ترك آنها خوشحال می شود و نه اجراى آنها؟
 . اندآى بيشتر توضيح دهميدبگذار

 بر نهاده) سقف( احكامى را بعنوان حداآثر      ،"جزا"و در   ) آف(حكامى را بعنوان حداقل      خداوند ا  ،"حقوق"در  
 و در هر دو مورد مايل است آه انسانها از آن احكام فراتر رفته و احكامى برتر و متناسبتر با شرائط                                  است

" حدود االله "ا بعنوان   تاريخى و اجتماعى خود ايجاد آنند و بدانها عمل نمايند، و آن احكام الهى منصوص را تنه                  
 .خواهش ميكنم به اين نكته توجه آافى بفرماييد. در نظر گرفته و از آن حداقل ها و حداآثرها تجاوز نكنند

 
 . يكى از آن حدود استقصاص نفسحكم 

در زمان و جامعه اى اين حكم تأسيس شده است آه اگر فردى به قتل مىرسيد براى انتقام و آيفر دادن ، افراد                            
اين مسئله نه تنها در عربستان بلكه در  . ه ی مقتول ، اگر می توانستند تا نفر آخر قبيله ی فرد قاتل را می آشتند            قبيل

 آه بر اساس      جوامع متمدن تر آن روزگار       در برخى از      . بسيارى ديگر از جوامع آنروز رواج داشته است            
ديگرى را می آشت، بر اساس قانون پسر و يا          قانون عمل می آرده اند نيز اگر فى المثل فردى دختر يا پسر فرد              

رجوع شود به قوانين حمورابى آه تا امروز نيز به عنوان       (دختر وى را در عوض و بعنوان قصاص می آشتند          
ط تاريخى واجتماعى است آه قرآن            يدر چنين شرا    ). مترقى ترين قوانين عهد باستان از آنها ياد می شود                   

 : می فرمايد
تل يكنفر می تواند قصاص شود و نه بيشتر، آنهم شخصى آه جرم را مرتكب شده و نه آس                      تنها يكنفر بخاطر ق   

 اگر ديه گرفته شود و يا حتى بخشيده شود، اين   اما همان خداوند در همانجا می فرمايد آه      .  النفس بالنفس  :ديگرى
 .به رضايت خدا نزديكتر است

 .تجاوز از آن ممكن نيست     ،   است، اما بطرف بالا       اين سخن بدين معنى است آه حكم بطرف پايين قابل تعديل             
 

 . بگذاريد اندآى با دقت بيشتر به مسئله نگاه آنيمقطع يد سارقدر مورد 
قوانينى بسيار خشن و قساوت آميز       ) مادر شهرها (در گذشته در ميان همه ی تمدنهاى اصلى و در متروپليتن ها              

 از موارد به دليل سرقتى بى اهميت و ناچيز، متهم                 در بسيارى . در مورد سرقت و دزدى وجود داشته است           
، و يا اينكه فردى را آه دزدى در          )نگاه آنيد به قوانين دراآون در يونان باستان        (می شده است   گ محكوم به مر  

 و صاحب مال هم می توانسته است او را          ندمورد او ثابت می شده، تا به آخر عمر به بردگى صاحب مال می داد              
و همچنين بعدها در مصر       ) يهود(اين قانون بخصوص در ميان آنعانيان و بنى اسرائيل               . وشدبه ديگرى بفر   

 ).٧۵سوره ی يوسف آيه . نگاه آنيد به گزارش تاريخى قرآن در اين مورد(باستان رواج داشته است 
شت و   و آنترل خشونت و برقرارى عدالت و رحمت ميگويد دزد را قطعا نبايد آ                 محدود آردن اسلام در جهت    

نهايتا ميتوانيد به عنوان جزا دست دزد را از               شرط ۴٠در صورت احراز حدود       . يا محكوم به بردگى نمود      
 .مفصل انگشتان قطع آنيد و اين نهايت جزاست و نه حداقل آن، آنهم براى يك جامعه بدوى

يد، اين عمل، رضايت تام   ولى اگر شما می خواهيد نشان دهيد آه متمدنيد هر آنچه آه از اين ميزان در جزا بكاه                 
 .خداوند و همان آسى خواهد شد آه اين حكم را براى آن جامعه و آن شرائط خاص تاريخى وضع آرده است                          

 و خداوند دست را براى قانونگذارى در جهت آاستن از              پس در بخشش و تخفيف هيچ محدوديتى وجود ندارد           
 ممنوعيت تام وجود دارد و آسى نمی تواند         ،تشديد در   جزا و يا افزودن بر حقوق، آاملا باز گذاشته است، ليكن            

 .به نام دين جزايى بيش از آنچه آه در قرآن منصوص است، مقرر آند
 .اجازه دهيد در همين جا يك مسئله را روشن آنم



 در مورد زنا از جمله آن جعليات و بدعتهاى آثيفى است آه به دست محدثين دروغگو و                                   سنگسارحكم   
حكم زنا در قرآن صد ضربه ی تازيانه است، و اگر آسى مدعى شود              . اسلام وارد شده است   جاعلان حديث در    

و يا پيغمبر و يا هر فرد ديگرى وضع شده، اين به معناى               ) ع(آه حكم شديدتر ديگرى براى آن از طرف امام            
د است و   تنها در اختيار خداون    " نسخ"است، و چون     ) به فتح حرف اول و سكون حرف دوم و سوم             " ( نسخ"

بس، لذا معتقد به چنين عقيده اى، اگر آگاهانه بدان معتقد باشد، و مشروعيت آنرا تبليغ آند، بدعت گذار در دين                        
بوده، و حكم دهنده ی به آن، آمر به قتل عمد، و انجام دهنده ی آن قاتل به عمد، و شرآت در آن شراآت در قتل                            

 . عمد است
 .نگاه می آنيم ارثبه قانون 
نه برخى از روشن انديشان ما نيز درست همانند متحجرين، احكام و حقوقى را آه اسلام بنيان گذارى                           متأسفا

 هستند، بصورت مجرد و خارج از       معانى خاصى در چارچوبهاى شرائط خاص زمانى و مكانى         آرده و داراى    
 .  دهندو فضاى تاريخى اين تأسيس می نگرند و لذا توان آشف واقعيتها را از دست می آانتكست

 به نسبت يك به دو را براى زن قرار داده است آه زنان قبل از آن خود به                     ، خداوند قانون سهم ارث    ،در زمانى 
اما آيا خداوند گفته است آه اين سهم، حداآثرى است آه بايد به              . ند و دختران زنده بگور می شد      ندارث می رسيد 
  و يا آف و حداقل؟ ،زنان داده شود

 بين خود توافق آنند آه به دختران بصورت             ،)ارث("ماترك" ممنوع آرده است آه صاحبان          يعنى آيا خداوند   
برابر ارث دهند؟ و يا اصلا فراتر از آن رفته و معادله را برعكس آنند؟ يعنى به دختران دو برابر پسران داده                        

 آيا چنين چيزى را خداوند ممنوع آرده است؟. شود
  اين اجازه را داده است آه اين تغيير بر اساس توافقنوع نكرده است وخداوند مم. جواب از پيش مشخص است

 . ، تحقق يابد" اثم و عدوان"  و نه اآراه و زور، )نيكی ("بر"و 
 : حال سؤال من از آسانى آه معتقدند قوانين شرع لايتغيرند اين است آه

ر تا به بن می تواند عوض شود و            اين چگونه تغيير ناپذيرى و ثبات ابدى است آه بر اساس يك توافق از س                       
تغيير آند؟ و ميتواند به عكس خود تبديل گردد؟ و در واقع امر نيز، هيچ اختلافى با اراده ی خداوند، بر اساس                           

 !! خود نص، نداشته و مورد رضايت آامل خداوند نيز باشد؟
 عدم تغيير ناپذيرى اگر وجود دارد، در آجاست؟ آيا در شكل ظاهرى حكم است؟

 ى، ثبات و ابدى بودن وجود دارد، اما، آن چيزى آه ثا بت و ابدى است چيست؟ و در آجاست؟بل
" ماترآى"در اين خانواده     ). مثلا شش پسر و يك دختر       (فرض آنيد در خانواده اى آه هفت فرزند وجود دارد              

زه ی ديگران از ارثيه سهم        آيا برادران نمی توانند با هم توافق آنند آه خواهر نيز به اندا                   . باقى مانده ) ارثی(
ببرد؟ و اگر چنين توافقى صورت گيرد آيا اين بر خلاف خواست خداوند است، يا مورد رضايت و شادى وى؟                      

 آدام يك؟
ان االله يأمر بالعدل و الاحسان و       : خداوند فرموده است آه   . هر عقل سالمى بالبداهه مورد دوم را تصديق می آند         

خداوند به عدل و زياده روى در        (فحشاء و المنكر و ا لبغى يعظكم لعلكم تذآرون            ايتاء ذى ا لقربىوينهى عن ال      
خداوند موعظه  . نيكى وبه بخشش به نزديكان امر می آند و از فحشاء و زشتى و ستم و تجاوز نهى می نمايد                           

 "٩١سوره نحل آيه ). " می آند شما را شايد به ياد آوريد و دريابيد
مسئله ميتواند بصورت توافقات اجتماعى و قراردادهاى تحول پذير و نسبى و                    همين  گ اما در جامعه ی بزر     

يعنى . زمان مند، آه قوانين مصوب نام دارند، اجرا شود، بشرط اينكه از آن حداقل ها و حداآثرها تجاوز نشود                     
ى پا بر    ، و تا زمانى آه اين قراردادهاى اجتماع            ...نمی توان فى المثل تصويب آرد آه دزد را بايد آشت و                  

چرا آه اين قوانين    .  است عين حكم شرعى  جاست و به قرارداد ديگرى با شيوه هاى دمكراتيك تبديل نشده، خود              
عقد و تعهد عمومى است آه مردم آنرا با اختيار خود پذيرفته اند و اجراى آنها در ذمه ی همه ی شهروندان                                 

 :است، زيرا قرآن فرموده است آه
به عهدو پيمان وفا آنيد آه در مورد پيمان و عهد مورد سئوال واقع خواهيد                   (ن مسؤلا   اوفوا بالعهد ان العهد آا     

 "٣۵سوره اسراء، آيه ) " شد



 "٢سوره مائده، آيه     )." اى آسانى آه ايمان آورده ايد به قراردادها عمل آنيد            (يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود         
 مگر در بعضى از      س توافق نمی توان از آسى حقى را ستاند،         البته بر اساس توافق می توان بخشيد، اما بر اسا           
 .موارد، آنهم با اراده و رضايت خود صاحب حق

و موارد ديگر صادق     مباحثى آه ذآر شد براى آليه موارد قصاص و همچنين آليه ی مسائل مربوط به مالياتها                 
 .است

وافقات پيشينى آه جامعه بصورت قانون        اين ت : اما نكته ی اصلى آه بيشتر غرض اين نوشته بود اين است آه                
، مهر تأييد بر آنها زده، تنها در يك جامعه ی دمكراتيك                شرع نيز قبلا، بشرط توافق عمومى        آنرا می پذيرد، و     

قابل تحقق است و بس، و حاآمان مستبد و خودآامه آه هيچ وآالتى از طرف صاحبان حق ندارند، به هيچ                                 
 در جهت قانونگذارى و يا وضع مالياتها         )ياری بدون خواست و تائيد مردم      اخت(عنوان بسط يدى من دون الناس      

نه تنها اصل حكومتهاى استبدادى غير مشروع است، بلكه تك به تك اعمال روزانه ی چنين                 .و اخذ اموال ندارند   
اآل "حكومتهايى فاقد مشروعيت است و آليه ی درآمدهاى اين حكومتها و مالياتهايى آه از مردم می گيرند                               

ولولا . است" قول زور وقول اثم      " محسوب می شود و آليه ی فرامين آنها مصداق                 )رشوه خواري   ("حتس
 " ۶ سوره مائده، آيه" ينهاهم الربا نيون و الاحبار عن قولهم الاثم و اآلهم السحت لبئس ما آانوا يصنعون 

 
----------------- 

 . پذيرفته شده از پيش تعيين و یچارچوبهاى مفهومى: پارادايم* 
 ) به نقل از سايت ايران امروز ( 
 
 
 


